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 چاه

 

محسن بنی فاطمه 
 

 

 

 درخت چند سنگی تپه نزديك است، ايستاده پسرك الان كه جايی از دورتر كمی

 زمين روی را سياهشان سايه و زده اند بيرون زرد سنگ های شکاف از بنه

 يك مثل متراکم سفيد ابر تكه يك فقط. ست آبی کاملا آسمان. كرده اند پهن اطراف

 .است نخورده تكان وقت هيچ انگار كه ايستاده، اين جا بالای سنگ تكه
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 صدای. آمد چاه سر تا آرام، درخت، تك اين كنار رسيد وقتی و افتاد، راه پسر

. چاه توی ريخت برهنه اش پاهای زير از خاك كمی رسيد، چاه لب كه پايش

 را صدايش. «...هوی»: زد داد سرش ته از و کرد چاه توی را سرش ايستاد،

 از صدايی... طولانی و تيز جيغ يک بار اين زد، داد دوباره. می گردد بر که شنيد

 «...كمك...هوی»: شد بلند چاه ته

 دورتر. بست را چشم هايش. داد تكيه درخت به آن طرف تر كمی رفت و خنديد پسر

 صحرايی بوتههٔ  چند نزديک تر؛ و می كرد لوله را چيز همه بادی گلوله اين جا از

 .می خوردند قل خودشان برای

 شدن كشيده مثل که را صدايی وقتی و«  ...اوهوی»: چاه لب آمد دوباره پسر

 با اين بار و« ...كوه؟ بريم ميای»: زد داد. خنديد شنيد، بود سنگ روی ناخن

 « ...كمك...اوهوی»: می گفت كنان التماس كه نشنيد را چاه ته صدای. خنديد قهقهه

 كفتر چاه؛ اوهوی»: كرد چاه دهانههٔ  توی را سرش و نشست زمين روی پسر

 شد بلند. شد باز نيشش. گرفت چاه به رو را گوشش و چرخاند را سرش «داری؟

 چاه، كنار آمد دوباره. پريد چاه روی از جيغ زنان و رفت عقب تر کمی. ايستاد و

 ميان فاصله در که لحظه ای يک همان. كرد خواندن به شروع آرام و نشست

 :درآمد چاه صدای دوباره شد، ساکت همه جا خواندنش

 «...می شنوی؟ صدامو بچه آهای»

 . شد بلند خواندنش صدای دوباره بعد. کرد نگاهی تعجب با پسر

 «...كجايی؟ بچه آهای»
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 می خونم، شعر دارم من... اوهوی»: كرد نگاه را چاه درون سياهی تعجب با پسر

 «بخونی بايد هم تو

 رو يكی برو. چاه توی افتادم من... بچه آهای»: شد بلند چاه توی از مرد صدای

 «...بياره در منو بيار

 بيخود. چاهی توی هميشه تو». کرد نگاه را چاه توی و شد ساکت دوباره پسر

 «...هوی بگو هوی؛ گفتم من وقت هر فقط تو چی؟ كه بيرون بيارمت تازه ميگی،

 «.ديشب همين... چاه تو افتادم می گم »زد داد دوباره مرد

 .می خواند داشت دوباره پسر

 ميدم همه شو بياری، رو يكی بری اگر دارم، گردو گونی يك من بچه، ببين»

 «...بهت

 درد گلوت بخوری گردو اگر ميگه ننه م. ندارم دوست گردو اصلا من... اوهوی»

 شعر می خواد دلم الان منم. بگی ميگم من چی هر بايد فقط تو بعدشم می گيره،

 «...كوه كدوم کوه، بريم بيا... كوه بريم بيا... بخونم

 

 دور بنه، درخت های و بود ايستاده دشت ميان هنوز سنگی تپههٔ . بود شده ساكن هوا

 لب است نشسته پسر. می زدند سياه نمی خورد، تکان خورشيد كه حالا نزديک و

 .می شكند بادام ديگر سنگ يک با و آن طرف تر سنگی

 «...رفتی؟ كجا... هوووی... كجايی بچه آهای»: شد بلند مرد صدای
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 بادوم كيسه يه خيری به عاقبت كدوم نمی دونم... همين جا»: گفت پر دهان با پسر

 «.اين جا انداخته

 برو خدا به رو تو. تو مال همه شون حالا منه، مال اونا همه... ببين»: گفت مرد

 رو يكی خدا به رو تو... شده بی حس بدنم تموم. بياره در منو كن، پيدا رو يكی

 «...كن پيدا

. نيستن گردو كه اينا... می گيره درد گلوت گفته ننه»: گفت خودش با آرام پسر

 بلند چاه ته از مرد صدای بگويد چيزی اينکه از قبل« ...بادوم كيسه يك. بادومن

 «...چاه لب بيا بچه هی»: شد

 «ميگی؟ چی»: خزيد و انداخت زمين روی را سنگ پسر

 لونههٔ  يه روی افتادم اين جا... ندارم جون ديگه من... تاريكه خيلی اين جا ببين»

 « ...بيار رو يكی برو... مار

 توی شد خم بعد «هست؟ خونه ش تو مارم تخم هی،»: خنديد و آمد جلوتر پسر

 .چاه

 «چاه تو می افتی... بچه نكن»

 می خوای هی امروز شده طور چه دومنده... جواده من اسم اولنده»: برگشت پسر

  «بيرون؟ بيای

 اونو بری اگه. فاطيه اسمشم دارم، دختر يه من ببين!... جواد آقا... بچه ببين»

 « ...بهت می دم
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 دوباره بعد لحظه چند. شد دراز پشت به طور همين. خنده زير زد قه قه پسر

 .بود شده بلند بادام شکستن صدای

 «...داشتم چه كار اين جا شبی نصف مرگم، خبر... باشه شكسته کمرم كنم فكر»

 «...گردو می گفتی هی هستن؛ بادوم اينا... مردكه هی»

 

. بدهد تكان را آسمان روی ابر نمی رسيد زورش کرد، وزيدن به شروع كه بادی

 پسر. می آمد صدايش فقط انگار باد از. بودند مانده ساكت هم درختان شاخه های

 شلوارش بعد و« ...می آد خوابم»: گفت و كشيد بلندی خميازههٔ . چاه لب بود ايستاده

 .کشيد پايين را

... احمق ديوونههٔ ... می كنی؟ كار چه داری... آهای»: آمد بيرون چاه توی از صدا

 «...كردی نجسم پاك، طور چه ببين؛... هوی توام؛ با

 روی را سرش همان جا. کشيد درخت کنار تا را بادام کيسههٔ  و رفت عقب پسر

 .شد دراز و گذاشت کيسه

 تا. نمی خورد تکان و بود ايستاده همان جا هم ابر تكه. نيامد باد عصر تا روز آن

 صدای فحش، صدای ناله، صدای آمد؛ بيرون چاه داخل از آوايی نوع همه عصر

 . التماس تضرع، جيغ،

 از و کرد، فرو آن سياهی توی را سرش نشست، چاه لب دوباره پسر عصر وقتی

 .نيامد در چاه از صدايی ديگر وقت هيچ تا« ...هوی»: زد جيغ سرش ته


